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 گرابرپايه برنامه كمينه درفارسي بررسي جايگاه مبتدا

 
  1علي درزي

 2راضيه مهدي بيرقدار

  
  چكيده

و  (CP)سـاز   در مورد انشقاق گروه مـتمم  )2005كريمي (و  )1999( هگمن و گوئرون ديدگاهدو در اين مقاله 
كه  درحالي. دهيمبحث قرار مي فارسي مورد زباندر  سازه مبتدارا در ارتباط با جايگاه  تحت تسلط آن هاي فرافكن

سـاز و  بين دو گروه مـتمم  (TopP) و مبتدا (FocP) تأكيدهر دو رويكرد قائل به وجود دو فرافكن بيشينه نقشي 
جايگاه شـاخص گـروه    ديگر متفاوت هستند. تفاوت نخست آن كه كريميك، اما از دو جهت نيز با ياند فعليگروه 

 يـاد  (backround topic)ي پـس زمينـه   مبتدا عنوانداند كه از آن بهآن چيزي مي جايگاه را [spec TP]  مانز
. تفاوت دوم آن كه در فرضيه انشـقاق   جايگاه فاعل است گوئرونكه اين جايگاه از نظر هگمن و كند، در حالي مي

ف يا گروه زمان دو فرافكن ساز و گروه تصريهگمن و گوئرون در فاصله بين گروه متمم پيشنهادي سازگروه متمم
كـه در تحليـل    حالي در ،دارد (recursive)تر خاصيت بازگشتيكه فرافكن مبتداي پايين وجود داردمبتدا بيشينه 

اين اساس، طبـق تحليـل كريمـي در جمـلات داراي دو     كريمي تنها يك فرافكن بيشينه نقشي مبتدا وجود دارد. بر
 گروه مبتدا و ديگري در جايگاه شـاخص گـروه زمـان   ص جايگاه شاخدر  (shifted topic)مبتداي جديد مبتدا، 

هـاي مبتـدا در يكـي از دو جايگـاه شـاخص       كه طبق تحليل هگمن و گوئرون هر يك از سازه حالي، درقرار دارند
در  (non-specific)مشـخص  -هـاي اسـمي نـا    مقاله با استفاده از حركت گروهدر اين  شود.گروه مبتدا واقع مي
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از كفايـت  تحليل هگمـن و گـوئرون    كه نشان خواهيم داد هاي داراي سازه تأكيدي و نيز تطابق آن با فعل  تساخ
  بيشتري برخوردار است.

 
  ، گروه تأكيدتأكيدمبتدا، گروه مبتدا،  :يكليد يها واژه

  
   مقدمه .1

نظر   اتفاق  آن  درباره  اسانشنزبان  كه  ستا مواردياز هاي نقشي درون جملهو فرافكن مبتدا  فرود سازه  محل
دو پيشنهاد در مورد  . در اين مقاله به معرفي است  شده  ارائه آن در مورد  متعددي  هايتحليل  ندارند و تاكنون

پردازيم. اما قبل از آن لازم در زبان فارسي مي مبتداسازي فرايند رابطه بادر ساز و بررسي آنهاانشقاق گروه متمم
) مبتدا را اولين سازه 1985سازي در اين مقاله ارائه گردد. هليدي (د نظر از مبتدا و فرايند مبتدااست مفهوم مور

نشان ن مبتداي بييواگيرد. وي در بررسي ساختار پيامي جملات خبري از دو نوع مبتدا تحت عن نظر مي جمله در
مواردي كه له مورد نظر منطبق است. درنشان مبتدايي است كه بر فاعل جمكند. مبتداي بيبحث مي دار نشانو 

هاي صوري منظور از مبتدا خواهد بود. اما در تحليل دار نشاناي غيراز فاعل باشد، مبتدا اولين سازه جمله، سازه
). در 1999نتيجه فرايند مبتداسازي به ابتداي جمله منتقل شده است (هگمن و گوئرون  در اي است كه صرفاً سازه

  د.گيرميقرار  جمله درآغازمتن وجود داشته است وحاوي اطلاعات كهنه است  قبل در اي كه از ازهاين فرايند، س
ت ش ـاز جملـه لامبر  شناسـان بسـياري از زبـان   نظراتفاقدر مبتدا مورد  (aboutness) گي وجود مفهوم درباره

اين مفهـوم   ) است.1985يدي ()، و هل1999)، هگمن و گوئرون (1997)، ون ولين و لاپلا ( 1999)، لاينز (1996(
بـه   گـاه  زبـان انگليسـي   درايـن مفهـوم   عنوان مثال هگردد. بهاي متفاوتي متجلي ميصورتهاي مختلف بهدر زبان

    و  wa – هـاي تكواژ وسيله اي به ترتيب به قبل از مبتدا و در زبان ژاپني و كره  aboutو  as forصورت عبارات 
– (n)un ضمن قائل شـدن بـه دو نـوع مبتـداي     1369). دبيرمقدم (1985(هليدي شودبيان مي بعد از سازه مبتدا (

ها همبسـته  در برخي از زبان 1داند.مي را، مبتداي ثانويه را داراي نشانه صوري الزامي در زبان فارسي اوليه و ثانويه
هـاي  نـواي گفتـار از سـاير بخـش    صوري مبتدا جنبه آوايي دارد؛ براي مثال در زبان انگليسي مبتدا همواره از نظر 

ويژه در مورد مبتـداهاي  ه) نيز معتقد است اين وضعيت ب1985). هليدي (1999جمله مجزاست (هگمن و گوئرون 
) مكـث اسـت. دبيرمقـدم    1996شود. همبسته آوايي مبتدا در زبان فارسـي طبـق نظـر درزي (   مشاهده مي دار نشان

ــازهكـــه فراينـــد دخيـــل در خـــرو ) معتقـــد اســـت 1369( ــا از  ج سـ ــافههـــاي فـــك ســـاخت وندرهـ                         اضـ
(clitic left dislocation)سـازي  مبتـدا  واحـد  ارتقـايي، فراينـد  ، جملات مركب ارتقايي و جملات مركب غير

خـلاف سـازه مبتـدا،    اضافه بـر فك منفك شده در ساخت دهد كه سازهنشان مي  )1385، 1996( 2اما درزي است،
ها از درون سـاخت ارتقـايي نيـز فراينـد واحـدي      علاوه فرايند دخيل در خروج سازه و به جابجايي نيستحاصل 
  .نيست

گي و همبسته  اي است كه علاوه بر داشتن مفهوم دربارهبا توجه به آنچه گفته شد، در اين مقاله منظور از مبتدا سازه
  .جابجا شده باشد آوائي مكث، در نتيجه فرآيند مبتداسازي به ابتداي جمله
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ديد   كرد و خواهيم  خواهيم  ساز مطرح متمم  شاخص گروه  جايگاه  مبتدا را به  سازه  در بخش دو انتقالدر ادامه 
. دربخش سه به بررسي  نيست  فارسي  زبان  درونه  مبتدا در جملات  سازه -ساز متمم  توالي  پاسخگوي  تحليل  اين  كه

در بخش  پردازيم.مي (inflectional phrase/IP) تصريف  گروه  مبتدا به  سازه  الو رد تحليل مبتني بر اتص
) مطرح خواهيم 1999( ) و هگمن و گوئرون2005كريمي ( از دو ديدگاه ساز راچهار فرضيه انشقاق گروه متمم

اهيم داد شواهد نشان خوپرداخت. در بخش پنج هاي اين دو رويكرد خواهيم ها و تفاوتكرد و به بررسي شباهت
در بخش شش خلاصه و نتيجه مقاله ارائه كند. تجربي زبان فارسي از تحليل هگمن و گوئرون حمايت مي

  .گردد مي
  

  ساز متمم  گروه  شاخص  جايگاه  به  حركت .2
ه قائل ب  V2هاي جمله در زبان هايخطي سازهترتيب  بيينمنظور تهگرا ب) درچارچوب برنامه كمينه2003( اجر

انگيزه حركت سازه مبتدا به  كه شودساز ميروي هسته متممبر  [u top]ناپذير قويوجود يك ويژگي تعبير
هاي ژرمني هستند، فعل زبان باًكه غال  V2هاي در زبان .آن استبازبيني  منظوربهساز متممگروه جايگاه شاخص 

) در زبان آلماني 3) تا (1نوان مثال به جملات (ع شود. بهجملات پايه هميشه در جايگاه دومين سازه واقع مي
و فعل خودايستا به صورت سياه نشان داده شده  نويسيكجدر اين جملات سازه مبتدا به صورت  توجه كنيد.

 است.

(1) Ich  las    schon    letztes  Jahr  diesen  Roman. 
      I   read   already last   year  this   book 
    “I read this book already last year.” 
(2) Diesen  Roman   las   ich     schon     letztes   Jahr. 
     this        book      I      read   already   last       year 
    “I read this book already last year.” 

(3) schon   letztes  Jahr   las      ich   diesen  Roman. 
     already  last      year   read   I       this      book 
    “I read this book already last year.” 

)329: 2003اجر  (  
 

 ،كه در زبان آلماني آن استواقع شدن فعل در جايگاه دومين سازه جملات پايه خبري از ) 2003اجر(تبيين 
 توسط ويژگي تعبيرپذير(T) در هسته زمان  [u clause-type]ناپذير نوع بند ويژگي تعبير ،مانند زبان انگليسي

[decl] خلاف زبان انگليسي ويژگي تعبيرپذير اما در زبان آلماني بر شود،گذاري ميارزش سازدر هسته متمم
[decl] ساز ويژگي تعبيرناپذير نوع بند در هسته متمم [u clause-type] در هسته زمان را به صورت يك

  گردد. ساز مي نتيجه منجر به جابجايي و اتصال آن به هسته متمم كند و در گذاري مي ويژگي قوي ارزش
) تا 1در ابتداي جملات (  schon letztes JahrوIch  Diesen Roman ,هاي ) سازه2003طبق نظر اجر(

 بازبينيمنظور هداند كه بمي [top]پذير مبتدا ها را داراي ويژگي تعبيروي اين سازه شوند.) مبتدا محسوب مي3(
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جابجا نحوي گروه  اين به جايگاه شاخص سازروي هسته متمم موجود بر [u top]ناپذير قوي ويژگي تعبير
  اند. شده

هسته  توان گفتشايد بگرا،  كمينه برنامه) در چارچوب 2003با توجه به آنچه گفته شد، در قالب تحليل اجر(
است و  [u top] ناپذير قويتعبيرداراي ويژگي  ،مانند زبان آلماني، ساز جملات پايه در زبان فارسيگروه متمم

  ساز بازبيني اين ويژگي است.جايگاه شاخص گروه متمم سازه مبتدا به يانگيزه جابجاي
وي معتقد  گزيني ارائه كرده است. ) تحليلي مشابه در چارچوب نظريه حاكميت و مرجع1372(  زاده غلامعلي

و   نحوي ، قلب مبتداسازي  عنوان  تحت  شناسيزبان  در متون  را كه  آنچه  فارسي  در زبان  فرايند مبتداسازي  است
، سازه مبتدا را  واژهپرسش  فرايند همانند گشتار حركت  گيرد و اين مي بر در  است  شده  مطرح  واژه پرسش  ييجابجا

فرود   محل  در تعيين  دهد. وي مي  گر پيوند انتقالتمايز  جايگاه  به  تعبير وي  ساز يا بهشاخص گروه متمم  جايگاه  به
) 5مركب مانند (  ) و جملات4مانند (  ساده  جملات  ابتداي  به  سازه  اين  انتقال  بهخود را صرفاً   مبتدا توجه  سازه

از   ) پس1372(  زاده غلامعلي  تحليل  طبق را  كتابو  آنها  به  هاي ، سازه . در اين جملات است  نموده  معطوف
  اند. گرفته  ساز جاي متمم  ، در جايگاه شاخص گروه حركت

)4    (] CP نها به آ] C´  آيا] IP  غلامعلي زاده  ]]]].پاداش داد  ــــ [رئيس اداره)131:  1372(  
)5(   ] CP  كتاب را] C´    آيا] IP  او گفت] CP  كه] IP دانشگاه تهيه كرد هاي جلوي توان از كتابفروشي مي [[[[[  

 3)131:  1372(غلامعلي زاده 

  همزمان داراي  را كه  فارسي  اي زبان درونه  توان وجود جملات) نمي1372زاده (تحليل غلامعلي در قالباما 
  به  شده  مبتداسازي  سازه ،)6( مانند  فارسي  اي زبان درونه  مبتدا  هستند تبيين نمود. در جملات  و سازه  كهساز  متمم
مبتدا به   سازه  جملات  در اينفرض كرد كه   تواننمي  جهت  همين  قرارگرفته است و به  كهساز  از متمم  پس آنها

ساز،  متمم  گروه  دروني  ساخت  بر طبق  صورت  ساز جابجا شده است، زيرا در اين متمم  جايگاه شاخص گروه
  به منجر  فارسي  ساز در زبان عنصر متمم -مبتدا  توالي  كهمبتدا قرار بگيرد، درحالي  از سازه  ساز بايد پس عنصر متمم

 ) خواهد شد.7(  مانند  دستوريغير  توليد جملات

  .داد  پاداش  اداره  آنها رئيس  به  كرد كه  ) رضا تعجب6(
  .داد  پاداش  اداره  رئيس  آنها كه  كرد به  )* رضا تعجب7(

فرض   توان نمي  فارسي  ، در زبان دست  از اين  ديگري  ) و جملات7جمله (  بودن  دستورينا  به  با توجه  بنابراين
 4ساز جابجا شده است. متمم  مبتدا به جايگاه شاخص گروه  رد كه سازهك

  اي زبان درونه  از جملات  دسته  آن  مختصر به  اي ) در اشاره1372(  زاده ذكر اين نكته ضروري است كه غلامعلي
  نوع  در اين  ايدرونه بند  كند كه توضيح را اضافه مي اين  ،مبتدا هستند  و سازه  كهساز  متمم  داراي  كه  فارسي
ديگر،   عبارته. ب ساز است متمم  شاخص گروه ، فاقد جايگاه  موصولي  در جملات  اي همانند بند درونه  جملات

  مبتداسازي  فرود سازه  كند كه محل نمي  اشاره  ساز باشد. اما وي متمم  تواند شاخص گروه مبتدا نمي  فرود سازه  محل
   است.  جايگاهي  ) چه7مانند (   اي جملاتي در بند درونه  شده
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   تصريف  گروه  به  اتصال .3
هاي ارائه شده براي تعيين محل فرود سازه مبتدا در زبان فارسي اتصال به گروه تصريف يكي ديگر از تحليل

مورد محل  داند، اما در) محل فرود سازه مبتدا را درجملات ساده اتصال به گروه تصريف مي1989است. كريمي (
.  8نظر گرفتن جمله (با درنيز  )1380ميان نياورده است. خرمايي( فرود سازه مبتدا در جملات درونه سخني به

شده گروه تصريف متصل . ج) به  8. ب) و ( 8سازي شده در (معتقد است سازه مبتدا ،)1369الف) از دبيرمقدم (
ج)  . 8ب) و گاهي در قلمرو بند پايه ( . 8( درونهبند سازي گاهي در قلمرويند مبتدااطبق نظر وي فر .است

  گيرد. صورت مي
  .ر نفروشد خونه  علي  كه  شدم  باعث  . من الف  )8(

  .نفروشد  i ــــعلي ،  i̓ من باعث شدم كه خونه ر . ب      
  .نفروشدر  خونه  i  ــــمن باعث شدم كه   i᾿علي ر ج.      

 )  63:  1380قل ازخرمايي ، به ن1369( دبيرمقدم  

  از يك  بيش  كه  موارديدر ،  يند اتصالافر  پذيريبر تكرار  ) مبني1988نظر ردفورد (  به  ) با توجه1380(  خرمايي
مبتدا را   هاي فرود ديگر سازه  ، محلنباشد  سازه جمله  مبتدا اولين  شود و يا سازه  منتقل  جمله  ابتداي  مبتدا به  سازه

  طبق  موقعيت  در اينو  ر علي  ) هر دو سازه الف . 9(  ، در جمله اساس اين داند. بر مي  تصريف  گروه  به  ز اتصالني
  شوند. مي  متصل  تصريف  گروه  ب) به .9(
   .است  كشته  حسن  موقعيت  ر در اين . علي الف ) 9(

     ]]] .كشته است   ti tj حسن j  ] IPدر اين موقعيت [ i   IP ̓علي ر IP [ب.      
  ) 65:  1380(خرمايي  

 سازه مبتدا را در جملات درونه -سازاگرچه تحليل مبتني بر اتصال سازه مبتدا به گروه تصريف مشكل توالي متمم
كند، اما در ادامه نشان خواهيم داد كه ) بدون پاسخ مانده بود، حل مي1372زاده (فارسي كه در تحليل غلامعلي

  شود. ) هر گونه تحليل مبتني بر اتصال در مورد محل فرود سازه مبتدا رد مي2006(ديكن  ظر دنطبق ن
به صورت يك فرافكن بيشينه  (predicational relation) گونه رابطه اسناديديكن معتقد است هر ند

هاي مختلف و شود كه هسته آن با توجه به زبانمي اييبازنم ) (relator phraseنقشي به نام گروه رابط
تظاهر آوايي نداشته باشد. اين هسته  شود يا اصلاً نشان دادهصورت عناصر متفاوتي تواند بههاي مختلف مي بافت

هاي شاخص و متمم فرافكن بيشينه آن بين عناصر موجود درجايگاه ينقشي باعث ايجاد رابطه معنايي اسناد
اساس، رابطه  اينو خبر نيز تجلي يك رابطه اسنادي است. بر ) رابطه بين مبتدا2006ديكن ( شود. طبق نظر دن مي

مبتدا درجايگاه ميان وسيله يك فرافكن بيشينه نقشي رابط بازنموده شود كه هسته آن رابط هياد شده نيز بايستي ب
ن نشا )1940( عنوان شاهدي بر اين مدعا به نقل از چرچوارد هشاخص و خبر در جايگاه متمم خواهد بود. وي ب

 يعني همتاي انگليسي آن در ofالف) به قياس با  10در عبارت ( neسازه  (Rotuman) 5اييمورت دهد در زبان مي
بيانگر يك رابطه اسنادي در درون گروه اسمي است. همين سازه در عبارت  the city of London عبارت
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ج) . 10است و در عبارت ( my childو مالك يعني   the canoeب) بيانگر رابطه اسنادي بين مملوك يعني10(
  در مقام نهاد است. manبيانگر رابطه اسنادي بين بند موصولي در مقام گزاره و هسته اسمي 

(10) a  . te          ne       ʔofat. 
         thing     NE      joy.SG 
        “A matter of joy” 
   b.   vak      ne      ʔotouleʔ     ta. 
        canoe   NE     my child    SG.DEF 
       “the canoe of my child, my child’s canoe” 
   c.  faat        ne     leum    ʔeasa. 
         ma.SG   NE   come   yesterday.DEF 
       “the man who came yesterday” 

  )26:  2006 (دن ديكن

) را تجلي رابطه 10( گروه اسمي مثالدر هر سه   ne)  سازه2006ديكن (با توجه به آنچه گفته شد، دن 
ب) نيز  . 11الف) و ( .11در جملاتي مانند ( neگيرد كه وجود  داند. به همين قياس وي نتيجه مياسنادي مي

است  ب) سازه مبتدا و بقيه جمله خبري.  11در جمله ( the district بدين ترتيب 6بيانگر رابطه اسنادي است.
 7شده است. دادهكه درباره آن 

(11) a.  fa        ta             ne     popot   pau     ʔeʔonʔiʔ. 
             Man     SG.DEF  NE    busy    very    at present 
            “ The   man          is     very     busy   at present.” 
 
       b.   ituʔ         ta              ne      fa        ta              re. 
            district     SG.DEF    NE    man    SG.DEF   do 
           “the          district,      the    man     did” 

  )26:  2006(دن ديكن  

سازي واقع لاتي كه تحت تاثير فرايند مبتدا)، با توجه به وجود رابطه اسنادي در جم2006دن ديكن ( بنابر نظر
توان تحليل مبتني بر اتصال سازه مبتدا به گروه تصريف يك هسته براي بيان اين رابطه نمي وجود اند و نياز به شده

  را پذيرفت.
  
  سازفرضيه انشقاق گروه  متمم .4

  زمانگروه و  (AgrP)تطابق    گروه  به  تصريف  كه گروه  ساز ، همانگونهانشقاق گروه متمم  بر اساس فرضيه
و فرافكن  كيدأديگري مانند فرافكن بيشينه ت  نقشي  هايفرافكن بردارنده در ساز نيز متمم  ، گروه است  شده  تقسيم

) و كريمي 1999اساس آراء هگمن و گوئرون (ساز بر. در ادامه فرضيه انشقاق گروه متمماست بيشينه مبتدا
  شود.رسي مي) معرفي و بر2005(
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  ساز از ديدگاه هگمن و گوئرونشقاق گروه متممنبررسي فرضيه ا .1- 4
تاكيد و مبتدا قرار    بيشينه  هاي ، فرافكن تصريف  ساز و گروه متمم  گروه  ، ميان سازدر فرضيه انشقاق گروه متمم

ساز  متمم  گروه  تسلط  خود تحت  دارند ولي  تسلط  تصريف  گروه  ) به1نمودار (  طبق  بيشينه  هاي فرافكن  دارد. اين
و  ]مبتدا[  ويژگي  مبتدا داراي  گروه  شوند. هسته مي  ساز محسوب متمم  از لايه  بخشي  ترتيب  هستند و بدين

كيد  أت  گروه  دارند. هسته  ند و مبتدا نامگير ميقرار   يند مبتداسازيافر  تحت  كه  است  عناصري  جايگاه  آن  شاخص
   8اند. قرار گرفته كيدگذاري أيند تافر  تحت  كه  است  عناصري  جايگاه  آن  و شاخص ]كيدأت[  ويژگي  يز داراين
)12(  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )527:  1997(و گوئرون   هگمن ) به نقل از1 نمودار

 توالي  قرار دارد تفاوت  از آن  پس  كيد و ديگريأت  از گروه  پيش  يكي  نمودار كه  مبتدا در اين  وجود دو گروه
  .كند را تبيين مي  مختلف  هاي در زبان يمبتدا و تاكيد  هاي سازه

كـه   شـويم قائل به آن مي  ساز، ) و با استفاده از فرضيه انشقاق گروه متمم1999به پيروي از هگمن و گوئرون (
اسـاس ايـن فرضـيه    بـر . شوديد واقع در جايگاه شاخص گروه مبتدا در قبل يا بعد از گروه تاكتواند ميسازه مبتدا 

  كـرد. در چـارچوب   بيـين تـوان ت خـوبي مـي   هسازه مبتدا را در جملات درونه زبان فارسي نيز ب -توالي متمم ساز
  ) خواهد بود.13(  ) به صورت12(  بند درونه در جمله  ساختاري  نمايش  فوق  فرضيه

  ده بود.دانست كه براي مريم لاله كتاب را خري) ليلا نمي12(
)13 (] CP  C] كه[ ] TopP    براي مريمi ]  Top´  IP]    لاله كتاب راti خريده بود.[[[[  

CP 

Spec C/ 

C TopP*

Spec Top'

Top Foc P 

Spec Foc' 

Foc Top P* 

Spec Top'

Top IP 
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رد،   نهادن  و برجاي  از حركت  پس مريم  براي يمبتدا  ساز و سازه متمم  در جايگاه  كه )،13(  ساخت  طبق
  مبتدا در جملات  سازه -ساز متمم  ، توالي فوق  از تحليل  با استفاده 9گيرد. مي  مبتدا جاي  گروه  درجايگاه شاخص

  ساز چگونه بر فرضيه انشقاق گروه متمم مبتني  تحليل  كرد كه  بايد بررسي  شود. حال مي  تبيين  فارسي  زبان  درونه
  نمايد. مي  را تبيين  حذف  پديده
زه مبتدا و جمله پس از آن را حذف توان سا نها وجود ندارد ميآدر  كهساز رسد در جملاتي كه متمم مينظر هب

اند. ساخت اين جمله بر ) توجه كنيد كه درآن مبتدا و سازه پس از آن حذف شده14عنوان مثال به جمله ( هكرد. ب
  شود.) نشان داده مي15) به صورت (1999ساز( هگمن و گوئرون مبناي فرضيه انشقاق گروه متمم

  دانستم.اب را خريده بود ولي من ميدانست براي مريم لاله كت) ليلا نمي14(
  Øنستم اد  ولي من مي ]]]]خريده بود   tiكتاب را لاله i ] Top ] IPبراي مريم CP ] TopP [دانست ) ليلا نمي15(

كرد. اين   را حذف  از آن  پس  سازه مبتدا و جمله  توان نمي را درج كنيم، ديگر  كهساز  متمم  جمله  اگر در اين  حال
  ) نشان داده شده است.16در ساخت (وضعيت 

i] Top براي مريم  [Top P]كه CP ] C [دانست ) * ليلا نمي16(
  ] IP لاله كتاب را  ti   خريده بود[[[[  

  .Ø ]]كه  CP ] C [ دانستم ولي من مي
  در جمله  راينپذير نيست. بناب گروه مبتدا امكان  حذف  فارسي  در زبان  دهد كه مي  ) نشان16(  دستورينا  جمله
  فرض  چنين  توان باشد. مي  شده  بجز گروه مبتدا اعمال  ديگري نحوي  بايد بر گروه  حذف  ) نيز پديده15(  دستوري
. وضعيت مشابهي نيز در ادگروه مبت  و نه  ساز است گروه متمم  در اصل  شده  حذف  سازه  جمله  در اين  كرد كه

) جملاتي 1999ساز (هگمن و گوئرون فرضيه انشقاق گروه متمم  براساس ود.ش ) مشاهده مي17جمله نادستوري (
  ) خواهند بود.18) كه داراي بيش از يك مبتدا هستند، داراي ساختي مانند ساخت (17مانند جمله (

  ) * رضا ديروز فهميد علي را در اين موقعيت حسن كشته است ولي حسين امروز فهميد علي را.17(
  ti tj حسن j ] Top ] IPموقعيت  در اين  i] Top ] TopP2علي را  CP ] 1 TopP [ز فهميد ) * رضا ديرو18(

  ]].i    Øعلي را  1   TopP [   [CP ولي حسين امروز فهميد ]]]]]]كشته است 

)  19(  در جمله  ولي ،است  دستورينا  حاصل  است و جمله  شده  حذفاز بند همپايه دوم   TopP2) 18(  مثالدر 
  .  است  دستوري  TopP1 از حذف  حاصلظاهر  به  زنجيره

j ] Topموقعيت  در اين   i  ] Top ] TopP2 علي را CP ] 1  TopP [) رضا ديروز فهميد 19(
  
  ] IP حسن  

ti  tj  ولي حسين امروز فهميد  ]]]]]]كشته استØ. 

زنجيره حاصل غير دستوري خواهـد   ،كنيم  ضافهرا ا  كهساز  متمم  TopP1از   ) قبل19(  در جمله چنانچه بار ديگر
  TopP1 جـز ه ديگري ب  بر گره بايد  ) نيز قاعدتاً پديده حذف19(  دستوري  در جمله  بنابراين ).20شد مانند جمله (

 CP  بـرخلاف   ، TopP حـذف   فارسـي   در زبـان   كـه   يافت  دست  نتيجه  اين  به  توان مي  . بنابراين باشد  شده  اعمال
  .  پذير نيست امكان

  i   ] Top  ] IPموقعيت   در اين    i  ] Top ] TopP2علي را   TopP  1 [ ]كه  CP ] C [) * رضا ديروز فهميد 20(
  .Ø  ] ]كه  C [  [CPولي حسين امروز فهميد    ]]]]]]كشته است    tj    tiحسن   
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) 1999مبناي رويكرد هگمن و گوئرون (بر  فارسي  بانمبتدا در ز  فرود سازه  محل  تا اينجا ملاحظه شد كه تعيين
  تبيين  راحتي  را نيز به  حذف  پيشين را ندارد و پديده  هايتحليل  مشكلات ،ساز متمم  گروه  انشقاق  از فرضيه

را در   شيپرس  مبتدا و عبارت  فرود سازه  محل  توان مي  تحليل  از اين  ديد با استفاده  خواهيم  كند. در ادامه مي
  فارسي   در زبان  تحليل  اين  ديگر بر مزيت  خود شاهدي  تبيين كرد و اين  راحتي نيز به  پرسشي  درونه  جملات

  . است
) و  الف.  21(  اي در جملات  بند درونه  ) ساخت1999ساز (هگمن و گوئرون  انشقاق گروه متمم  فرضيه   اساسبر
آن  يمبتدا  سازه  ) خواهد بود. در هر دو بازنمايي، جايگاه23) و (22(  نماييباز  ) به ترتيب به صورت ب.  21(

در   كه  تفاوت  با اين  تاكيد است  گروه  شاخص براي كي  پرسشي  عبارت  مبتدا و جايگاه  شاخص گروه ،را  كتاب
  گيرد. تاكيد قرار مي) بعد از گروه 23(بازنمايي در  تاكيد ولي  از گروه  مبتدا قبل  ) گروه22( بازنمايي

  آن كتاب را براي كي حسن خريد.خواست بداند كه مريم مي ) الف.21(
  آن كتاب را حسن خريد. براي كي خواست بداند كهمريم مي ب .      

)22 (] CP  كه]   TopP  آن كتاب راi   ]  FocP   براي كي j  IP]    حسن      ti   tj   خريد. [[[[ 

)23 (] CP  كه] FocP    براي كيj   ] TopP   آن كتاب راi   IP]   حسن   ti   tj  خريد .[[[[  
  گروه  فرضيه انشقاق  چارچوبدر  فارسي  زبان  پرسشي  درونه  تبيين جايگاه سازه مبتدا در جملات  امكان  بنابراين
  . است  فارسي  در زبان  فرضيه  اين كارآمديبر    ساز خود شاهدي متمم

  
  ساز از ديدگاه كريميررسي فرضيه انشقاق گروه متممب .2- 4

كيد و أساز را شامل دو فرافكن بيشينه نقشي ت)، گروه متمم1999)، مانند هگمن و گوئرون (2005كريمي (
كند. طبق كلامي تقسيم مي) به دو دامنه واژگاني و دامنه نقشي24داند. وي ساختار جمله را طبق بازنمايي (مبتدا مي
)، TopP، فرافكن بيشينه مبتدا ()TPشامل فرافكن بيشينه زمان ( vPهاي مسلط برودار تمامي فرافكناين نم

نظر  شوند. طبقكلامي جمله واقع ميدر دامنه نقشي )CPساز ()، و فرافكن بيشينه متممFPكيد (أفرافكن بيشينه ت
است و حركت به اين  10موضوعرجايگاه شاخص گروه زمان يك جايگاه غي بازنمايي ) در اين2005كريمي (

سازه مبتدا داراي ويژگي  گرا،شود. در چارچوب رويكرد كمينهموضوع محسوب ميجايگاه نيز يك حركت غير
       ناپذيرتواند داراي ويژگي تعبيراست وعلاوه بر هسته گروه مبتدا هسته گروه زمان نيز مي [Top]پذير تعبير

[u Topic]  .نما بازبيني اين ويژگي بجايي سازه مبتدا به جايگاه شاخص اين دو فرافكن نقشانگيزه جا 11باشد
  ناپذير است.تعبير

  كلامي) تقسيم ساخت جمله به دو دامنه واژگاني و دامنه نقشي24(
[CP [TopP [FP [TP [T ´    [ [vP [v ´ [XP [ X ] ] v ] ] ] ] ] ] ] ] 
 

Pred Phase        Operator/Discourse Phase 

lexical Phase 
)122:   2005كريمي  (  
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شود كه ) قائل به وجود دو نوع مبتدا در زبان فارسي مي2005كريمي ( همانگونه كه قبلاً خاطرنشان كرديم،
به ترتيب شاخص گروه مبتدا و شاخص  اين دو نوع مبتداجايگاه  .زمينهو مبتداي پس عبارتند از مبتداي جديد

  پردازيم. ت. در ادامه به معرفي اجمالي اين دو نوع مبتدا ميگروه زمان اس
تغيير كرده است. بر  كيميا به كتابا) توجه مخاطب از 26) در جمله (2005(الف) مبتداي جديد: طبق نظر كريمي (

  نامد. را مبتداي جديد مي كيميااين اساس وي 
      ) كتابا چي شد؟25(
     ديروز به من داد.  رۥ) كيميا اونا26(

در بافت كلام در  ، قبلاًاست كتابا مرجع آن گروه اسميكه  اونا از )26در جمله ( ،مقابلزمينه: در(ب) مبتداي پس
) آن را مبتداي 129: 2005اين اساس كريمي (بر .شوداست و تغيير توجه به آن نيز ديده نميشده  ياد) 25جمله (

زمينه وي محل فرود مبتداي جديد شاخص گروه مبتدا و محل فرود مبتداي پسنامد. طبق نظر  زمينه ميپس
زمينه شاخص گروه وجود مبتداي جديد، محل فرود مبتداي پس صورت عدمشاخص گروه زمان است، منتهي در

  .مبتدا خواهد بود
) در 2005) و كريمي (1999هگمن و گوئرون ( با توجه به آنچه گفته شد، شباهت دو رويكرد مطرح شده

كيد و مبتدا در فاصله ميان دو گروه أهاي بيشينه نقشي ت ساز قائل شدن به وجود فرافكن فرضيه انشقاق گروه متمم
ساز و گروه زمان است. اما اين دو رويكرد از دو جهت با يگديگر متفاوت هستند. تفاوت نخست آن است متمم

 يا گروه تصريف   (TP)ايگاه شاخص گروه زمان) ، ج1999خلاف هگمن و گوئرون () بر2005كه كريمي (

(IP) وي معتقد است داند. موضوع ميموضوع و حركت به اين جايگاه را نيز يك حركت غيررا يك جايگاه غير
 [*u D]تعريف قوي  منظور بازبيني مشخصهه ب در زبان فارسي حركت فاعل به جايگاه شاخص گروه زمان كه

ساز مطرح شده توسط هگمن و گوئرون كه در فرضيه انشقاق گروه متمم حاليرتفاوت دوم آن است كه د نيست.
ساز و گروه تصريف (يا گروه زمان) دو فرافكن بيشينه نقشي مبتدا وجود دارد، ) در فاصله بين گروه متمم1999(

روه زمان (يا ساز و گ) در فاصله بين گروه متمم2005ساز مطرح شده توسط كريمي (در فرضيه انشقاق گروه متمم
گاه در ) هر2005اين اساس، طبق تحليل كريمي (گروه تصريف) تنها يك فرافكن بيشينه نقشي مبتدا وجود دارد. بر

 شوديك جمله دو سازه مبتدا وجود داشته باشد، يكي در جايگاه شاخص گروه مبتدا واقع مي زبان فارسي در

كه طبق تحليل هگمن و  حاليدر ).زمينهمبتداي پس(و ديگري در جايگاه شاخص گروه زمان )مبتداي جديد(
  شوند. هاي مبتدا در يكي از دو جايگاه شاخص گروه مبتدا واقع مي) هر يك از سازه1999گوئرون (

) در ساخت جملات داراي 2005ساز مطرح شده توسط كريمي (در ادامه به بررسي فرضيه انشقاق گروه متمم
نمايش ساختاري بند درونه در جملاتي مانند جمله  در قالب آراء كريميردازيم. پسازه مبتدا در زبان فارسي مي

مبتداي جديد است كه به  براي مريم اي ) در زير خواهد بود. در اين نمودار گروه حرف اضافه27) به صورت (14(
اه شاخص گروه زمينه است كه به جايگمبتداي پس لالهجايگاه شاخص گروه مبتدا جابجا شده است و گروه اسمي 

  .زمان جابجا شده است
)27 (CP]  ] TopP   براي مريم j   ] TP  لالهi  ]  هميشه] ti   t j  خردكتاب مي.[[[[  
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به جايگاه شاخص گروه  لالهتوان در تاييد جابجايي گروه اسمي  شاهدي كه مي، )2005به پيروي از كريمي (
است.  vPعبارت ديگر قيدهاي متصل به ه يا ب (lower adverbs)فعليزمان ارائه كرد، استفاده از قيدهاي 

 higher)جملهقيدهاي زبان فارسي را به دو دسته قيدهاي  ،)1999) به پيروي از چينكوئه (2005كريمي (

adverbs)  عمداً يي همچونتوان به قيدهامي جملهاي از قيدهاي  عنوان نمونهه كند. بتقسيم مي قيدهاي فعليو، 
، ناگهان، زيركانهتوان به قيدهايي همچون  ميفعلي اي از قيدهاي  عنوان نمونهه و ب احتمالاً، هراًظا، خوشبختانه

) ملاحظه 28( بازنماييطور كه در  ، همانفعلي) محل درج قيدهاي 2005اشاره كرد. طبق نظر كريمي ( هميشه
  .باشد  TopPو يا  ، vP   ،TPتواند اتصال بهمي جملهو محل درج قيدهاي  vPشود، اتصال به  مي
  

(28)   [CP (Hadv) [TopP (Hadv) [TP (Hadv) (Ladv) [vP   ]]]] 
  )2005:   129(كريمي: 

و بعد از گروه  vPدر جايگاه اتصال به  هميشه فعليقرار گرفتن قيد  ،)27با توجه به آنچه گفته شد، در جمله (
  . vPقرار دارد  و نه در جايگاه شاخص  TPخص نشان دهنده آنست كه اين گروه اسمي در جايگاه شا لالهاسمي 
خواهند  ) در زير29) داراي ساختي مانند ساخت (18)، جملاتي مانند جمله (2005( اساس تحليل كريمي بر

زمينه  مبتداي پس در اين موقعيتمبتداي جديد و گروه حرف اضافه  علي را بود. در اين نمودار گروه اسمي
  12 .اند در جايگاه شاخص گروه مبتدا و شاخص گروه زمان واقع شدهشوند كه به ترتيب  محسوب مي

  ]]]]كشته است  ti jحسن  i ]  vPدر اين موقعيت  i    ] TPعلي را  CP] ] TopP) رضا ديروز فهميد 29(
 .ولي حسين امروز فهميد

) گروه 29)، در ساخت (1999مطرح شده توسط هگمن و گوئرون ( سازخلاف فرضيه انشقاق گروه متممبر
در اين  اي زمينه يعني گروه حرف اضافهكه مبتداي پسباشد چراIP (TP) تواند در شاخص نمي حسناسمي 
 كرده است.اين جايگاه را پر قبلاً موقعيت

ساز، محل فرود سازه مبتدا و عبارت پرسشي ) از فرضيه انشقاق گروه متمم2005با استفاده از تحليل كريمي (
اساس اين فرضيه ساخت بند درونه در جملاتي مانند  كرد. بر بيينتوان ته پرسشي نيز ميرا در جملات درون

در  آن كتاب را) گروه اسمي 30) خواهد بود. در ساخت (31و ( )30ب) به صورت (. 21الف) و (.  21جملات (
كه در  حالي درواقع شود.  TPيا  vPتواند در شاخص  مي حسنگيرد و گروه اسمي  شاخص گروه مبتدا قرار مي

تواند در  تنها مي حسن گيرد و گروه اسمي در شاخص گروه زمان  قرار مي آن كتاب را ) گروه اسمي31ساخت (
  .، چرا كه جايگاه شاخص از قبل پر شده استواقع شود vPشاخص 

)30 (]  CP كه] TopP   آن كتاب راi ] Foc P   براي كي j  ] vP/ TP  حسن  titj   خريد.[[[[ 

)31 ( ] CP   كه] Foc P    براي كيj    ] TP   آن كتاب راi   ] vP  حسن  ti tj    خريد.[[[[  
- تقسم جمله به دو دامنه واژگاني و دامنه نقشي) بر مبناي نمودار 2005بدين ترتيب، در قالب تحليل كريمي (

  .شود) نيز تبيين مي21( جملهجملاتي مانند  )، ساخت بند درونه در24( كلامي در



 

  1389 تانتابسو  بهار، شماره اول، دوم، سال شناسي، دانشگاه اصفهان هاي زبان پژوهش                                                       12 
 

) و كريمي 1999ساز از دو ديدگاه هگمن و گوئرون (در اين بخش به بررسي فرضيه انشقاق گروه متمم
ي دو سازه مبتدا هستند و همچنين جملات درونه پرسشي كه ا) پرداختيم و با استفاده از جملاتي كه دار2005(

نظر ه ب ارجحيت ندارد وبه ديگري  نسبت داراي يك سازه مبتدا هستند نشان داديم هيچ يك از دو رويكرد موجود
 نظر گرفت. را در مقايسه اين دو فرضيه در رسد بايد عوامل ديگري مي

 
  جابجايي گروه اسمي نامشخص و تطابق اجباري فعل و فاعل نامشخص .5

آفرين هستند و با ) مشكل2005پردازيم كه براي رويكرد كريمي (ادامه به بررسي ساخت جملاتي مي در
از اين جملات نشان خواهيم داد تحليل وي براي تبيين اين جملات به جرح و تعديل نياز دارد. كريمي  استفاده

گروه  يعني دردر دامنه واژگاني موجود هاي نامشخص  سازه ،هاي مشخصخلاف سازه) معتقد است بر2005(
 اينجا شوند. بر اساس هي جابكلام-كيد به دامنه نقشيأعنوان يك عنصر ت هتوانند بفقط مي ،(vP) كوچك فعلي
شده باشد، جابجايي يك سازه نامشخص از درون گروه قبل پر اگر جايگاه شاخص فرافكن بيشينه تاكيد از ،تحليل

، زيرا جايگاه ساختاري مناسب و تهي براي دستوري گرددنااي  به جملهكلامي بايستي منجر-فعلي به دامنه نقشي
كيد أجايگاه شاخص گروه تدر آن كه  )33) و (32مانند جمله ( دستوري يجملات . اما وجودنداردفرود آن وجود 

كلامي از دامنه واژگاني به دامنه نقشي نيز پليسو  دكترهمچون  يك سازه نامشخص با عبارات پرسشي پر شده و
  .آيد نميبيني درست دركه اين پيش دهدجابجا شده است، نشان مي

)32  (  Foc P] با چه كساني j     XP]  پليسi    vP]  هميشهti     tj ؟]]]برخورد تندي دارد  
)33(  Foc P]  به چه افرادي j    XP ] دكترi    vP ] هميشهti    tj ؟]]] دهد دستور رژيم غذايي مي  

كيد به ترتيب توسط عبارات أ)، جايگاه شاخص گروه ت2005كريمي( بنابر تحليل)، 33) و (32در جملات (
طبق . استواقع  vPدر جايگاه اتصال به  هميشه فعليپر شده است و قيد  به چه افراديو  چه كسانيبا پرسشي 

، از جايگاه اوليه خود در دامنه واژگاني دكترو  پليسهاي اسمي نامشخص  جابجايي گروه ،)2005نظر كريمي (
- . خوشدست دهده ب دستوريناكلامي بايستي جملاتي -به دامنه نقشي VP Pred P /جايگاه شاخص يعني

در  احتمالاً دكترو  پليسدر جملاتي از اين دست، فاعل نامشخص مانند دهد كه ساختي اين جملات نشان مي
  ده است.جايگاه شاخص گروه زمان واقع ش

و  با چه كساني)، عبارات پرسشي 35) و (34هاي ( بازنمايي)، طبق 1999اما در قالب تحليل هگمن و گوئرون (
، و دو گروه اسمي  vPدر جايگاه اتصال به  هميشه فعليقيد  كيد،أدر جايگاه شاخص گروه ت يبه چه افراد
 گيرند. در جايگاه شاخص گروه تصريف قرار مي دكترو  پليسنامشخص 

)34( ] Foc P  با چه كسانيj     IP]  پليس  i   vP]    هميشه ti     tj ؟]]]برخورد تندي دارد  
)35(    Foc P]اديبه چه افر j   IP]دكترi     vP]  هميشه ti   tj ؟]]]دهد دستور رژيم غذايي مي  

ساختي )، خوش2005خلاف تحليل كريمي (برو )، 1999اساس تحليل هگمن و گوئرون (بدين ترتيب بر
شده كيد در آنها با يك عبارت پرسشي متممي پرأ) كه جايگاه شاخص گروه ت33) و (32جملاتي مانند جملات (

كلامي -و داراي يك گروه اسمي نامشخص جابجا شده از جايگاه دامنه واژگاني به جايگاه دامنه نقشياست 
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هاي نامشخص جابجا شده از دامنه واژگاني به دامنه  همين وضعيت با مفعول شود.خوبي تبيين مي  ههستند، ب
)، جايگاه شاخص 2005ي(كريمتحليل  در قالب)، 37) و (36شود. در جملات (كلامي نيز مشاهده مي-نقشي
در جايگاه  هميشه فعليپر شده است و قيد  براي كيو  چه كسيترتيب توسط عبارات پرسشي كيد بهأگروه ت

به دامنه  خرماو  گوسفندهاي اسمي مفعول نامشخص  اين اساس جابجايي گروهشود. بر واقع مي vPاتصال به 
) عبارات استفهامي و 2005اساس تحليل كريمي ( كه بر رادست دهد چه دستوري بناكلامي بايستي جملاتي نقشي

كلامي بايد جايگاه واحدي، يعني جايگاه شاخص گروه -هاي غيرمشخص جابجا شده به حوزه نقشي نيز مفعول
هاي  ) مفعول37) و (36)، درجملات دستوري (1999، را اشغال كنند. اما طبق تحليل هگمن و گوئرون (تأكيد

واقع شوند. بدين ترتيب برخلاف نظر  مبتداند در جايگاه شاخص گروه نتوا مي خرماو  ندگوسفنامشخص مانند 
تواند به  كلامي مي-صورت جابجايي به دامنه نقشيگروه اسمي نامشخص در نقش مفعول در ،)2005كريمي (

  نيست. تأكيدعنوان ه صورت مبتدا تعبير شود و لزومي بر تعبير آن ب
)36  (  Foc P] چه كسيi   TopP]  گوسفند  راj    TP]   هميشهti     tj    ؟بردرو به قبله سر مي[[[  
)37 ( Foc P]    براي كيj TopP]    خرماi   ] TP      هميشهti     tj    ؟كنيدخيرات  مي[[[  
  

منظور تبيين ساخت جملات زبان فارسي ه ) ب2005دهد تحليل كريمي (دسته دوم از جملاتي كه نشان مي
فعل و فاعل نامشخص در آنها  13خلاف نظر ايشان تطابقزمند جرح و تعديل است، جملاتي هستند كه برنيا

هاي ) با توجه به ويژگي امكان تصريف فعل در زبان فارسي معتقد است ويژگي2005اجباري است. كريمي(
 vPدر جايگاه شاخص تواند با قرار گرفتن فاعل همچنين ويژگي شخص و شمار فاعل ميو  [D] حالت، تعريف

بين فاعل وهسته فعلي برآورده شود. وي با استفاده از جملاتي (Spec-Head)  هسته  -و برقراري رابطه شاخص
  كند.دهد فعل تنها با فاعل مشخص تطابق مي ) نشان مي38مانند جملات (

  ) الف. جلوي در سه تا سگ نشسته بود/ * بودند38(
  در نشسته بودند / * بودهاي سفيد جلوي  ب. آن سگ       

  )95:  2005(كريمي 
ب) فعل با فاعل  . 38كند، اما در جمله (تطابق نمي سه تا سگالف ) فعل با فاعل نامشخص  . 38در جمله (

تواند  ) تنها جايگاهي كه مي2005كند. طبق نظر كريمي ( به صورت اجباري تطابق مي هاي سفيد آن سگمشخص 
است.  vPبرقرار شود، جايگاه شاخص  (Agree) رابطه مطابقه vPرافكن بيشينه بين فعل و فاعل در درون ف

منتقل شود تا بتواند با هسته فعلي در رابطه مطابقه  vPبه جايگاه شاخص  بدين ترتيب فاعل مشخص بايستي حتماً
مطابقه بين ماند و عدم وجود رابطه  باقي مي (PredP)گروه محمول  مقابل فاعل نامشخص درون در .قرار گيرد

 گر همچنين معتقد است چنانچه فاعل داراي نقش معنايي كنش ويشود.  فعل و فاعل نامشخص نيز تبيين مي
(agent)  باشد، محل درج اوليه آن شاخصvP ًكند. در ادامه با  با آن تطابق مي است و بدين ترتيب فعل الزاما

موكد تطابق عل به صورت اجباري با فاعل نامشخص غيرشود در برخي از موارد فاستفاده از جملاتي نشان داده مي
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در  ) در مورد عدم تطابق فعل با فاعل نامشخص درست2005بيني تحليل كريمي ( كند و بدين ترتيب پيشمي
  آيد. نمي

شده باشد و يك گروه اسمي فاعلي به جايگاهي قبل در شاخص اين فرافكن از قبل پر تأكيداگر جايگاه سازه 
چارچوب واقع شود، در فعليو قيد  تأكيداي كه اين گروه اسمي بين سازه  گونهه جابجا شود، ب فعلياز يك قيد 

تواند جايگاه سازه مبتدا يعني جايگاه شاخص ) محل فرود اين سازه جابجا شده تنها مي2005تحليل كريمي (
امشخص باشد، طبق تحليل وي نه جابجا شده يك گروه اسمي ن فاعليِ گروه زمان باشد. اما اگر اين گروه اسميِ

منظور بازبيني ويژگي شخص و شمار با فعل ه عنوان سازه مبتدا تعبير شود، بلكه نبايد بتواند به تنها نبايد بتواند ب
هاي اسمي نامشخص  دهند گروه ) نشان مي41) و (40طور كه جملات ( در رابطه تطابق اجباري قرارگيرد. اما همان

جابجا  فقط به جلسه نهايي دادگاهو  ها فقط از پلهي تأكيدتر از عبارات  به جايگاهي پايين نفردو و  دو تا بچهفاعل 
و بالاتر از قيدهاي  تأكيدتر از فرافكن بيشينه  هاي شاخص گروه زمان يعني پايين ها در جايگاه اند. اين گروه شده

 فعل جمله به  )2005بيني تحليل كريمي ( يشخلاف پوجود بر اين اند و با فرود آمده هميشهو  ناگهانسظح پايين 
تحليل كريمي كه دهد ) نشان مي40) و (39جملات (بودن  صورت اجباري با آنها تطابق كرده است. دستوري

هاي  مورد جايگاه فرود گروههاي اسمي نامشخص، همچنين نظر وي در) در مورد مطابقه فعل با گروه2005(
چارچوب تحليل هگمن و كه در حالي شود. دربا مشكل مواجه مي ،دستخوش حركت شده نامشخصِ اسميِ

هاي شخص و شمار شوند و در آنجا ويژگياين عناصر به جايگاه شاخص گروه زمان جابجا مي ،)1999گوئرون (
سازند. تعيين جايگاه را برآورده مي شود و يا مشخصه تعريف هسته زمانو يا حالت آنها مورد بازبيني واقع مي

كند، مستلزم پژوهشي ديگر در زمينه هاي اسمي نامشخص كه فعل به صورت اجباري با آنها تطابق مييق گروهدق
  تطابق فاعل و فعل در زبان فارسي است.

)39  (] Foc P  ها  فقط از پلهj  ] TP    دو تا بچه i ] vP    ناگهان ti   tj     افتادند / * افتاد.[[[ 

)40 ( ] Foc P    جلسه نهايي دادگاه فقط بهj   ]    TP   دو نفرi  ] vP  هميشه ti     tj     شوند /  شاهد احضار مي بعنوان
  ]]].شود * احضار مي

(الف) جملاتي كه جايگاه شاخص  در اين بخش به بررسي ساخت دو دسته از جملات زبان فارسي پرداختيم:
است و يك گروه اسمي نامشخص از درون دامنه واژگاني شده  آنها از قبل با عبارت پرسشي متممي پر تأكيدگروه 

كند. شود. (ب) جملاتي كه فعل به صورت اجباري با فاعل نامشخص تطابق مي به دامنه نقشي كلامي جابجا مي
 ،شودخوبي تبيين ميه ) ب1999مبناي تحليل هگمن و گوئرون (اين بررسي نشان داد ساخت اين جملات بر

منظور تبيين كامل ه آيد و ب نمي ) از ساخت اين جملات درست در2005تحليل كريمي(بيني  كه پيش حالي در
  ساخت جملات زبان فارسي نيازمند جرح و تعديل است.

 
  گيري نتيجه .5

منظور ابتدا   . بدين گرا پرداختيمچارچوب برنامه كمينه سازي دريند مبتداافر  بررسي  در اين مقاله با توجه به
  تواند توالينمي  تحليل  اين  داديم  و نشان  كرديم  ساز مطرح متمم  گروه  شاخص  جايگاه  مبتدا را به  سازه  انتقال
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  گروه  مبتدا به  سازه  اتصال  تحليل به معرفي و رد  كند. سپس  تبيين  ايدرونه  مبتدا را در جملات  ساز و سازه متمم
) و هگمن و گوئرون 2005ساز را از دو ديدگاه كريمي (ممپرداختيم. آنگاه فرضيه انشقاق گروه مت  تصريف

نشان داديم  ادامههاي اين دو رويكرد پرداختيم. در ها و تفاوت) مطرح كرديم و به بررسي شباهت1999(
ساز و گروه زمان و مبتدا بين دو گروه متمم تأكيدكه هر دو رويكرد قائل به وجود دو فرافكن بيشينه نقشي  درحالي

) برخلاف هگمن و 2005ديگر متفاوت هستند. تفاوت نخست آن كه كريمي (كند، اما از دو جهت نيز با يشومي
موضوع و حركت به اين جايگاه را نيز يك را يك جايگاه غير  (TP))، جايگاه شاخص گروه زمان1999گوئرون (

) در 1999هگمن و گوئرون(ساز در فرضيه انشقاق گروه متمم كه داند. تفاوت دوم آن موضوع ميحركت غير
كه درتحليل  حالي، دروجود دارد مبتدا ساز و گروه تصريف يا گروه زمان دو فرافكن بيشينهفاصله بين گروه متمم

) در 2005اين اساس، طبق تحليل كريمي( وجود دارد. بر ،) تنها يك فرافكن بيشينه نقشي مبتدا2005( كريمي
ه شاخص گروه مبتدا و ديگري در جايگاه شاخص گروه زمان قرار دارد، جملات داراي دو مبتدا، يكي در جايگا

هاي مبتدا در يكي از دو جايگاه شاخص گروه  ) هر يك از سازه1999( كه طبق تحليل هگمن و گوئرون حاليدر
) حمايت 1999شود. سپس نشان داديم شواهد تجربي زبان فارسي از تحليل هگمن و گوئرون ( مبتدا واقع مي

(الف) جملاتي كه جايگاه  و براي اين منظور به بررسي ساخت دو دسته از جملات زبان فارسي پرداختيم:د كن مي
شده است و يك گروه اسمي نامشخص از درون دامنه  آنها از قبل با عبارت پرسشي متممي پر تأكيدشاخص گروه 

ت اجباري با فاعل نامشخص مطابقت صور شود. (ب) جملاتي كه فعل به كلامي جابجا مي-واژگاني به دامنه نقشي
 كند. مي
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ها پانوشت

دانيم در اينجا از معاونـت   انجام گرديده است. لازم مي 4/1/4101013* اين پژوهش با استفاده از اعتبارات دانشگاه تهران به پرونده پژوهشي 
  ن تشكر كنيم.محترم پژوهشي دانشگاه تهرا

 ) مراجعه كنيد.1385( با مبتداي ثانويه به درزي "را"مورد عدم لزوم همراهي براي اطلاع بيشتر در -1

يافته به درزي  سازي شده  و سازه ارتقااضافه، همچنين تفاوت سازه مبتداهاي فكبراي اطلاع بيشتر در مورد تفاوت مبتدا و ساخت  -2
 ) مراجعه كنيد.1385و1996(

هاي مطرح شـده از  ثيري بر استدلالأارائه شده توسط ديگران تغييراتي داده شده است. اين تغييرات ت هايبازنماييجهت حفظ انسجام در  -3
 جانب ايشان ندارد.

جايگاه ساز و در جملات پيرو كه محل فرود سازة مبتداسازي شده در جملات پايه جايگاه شاخص متممبديهي است كه قائل شدن به اين -4
مشخصه بارز يك تحليل كارآمد ارائه رويكردي واحد  كنند.شناسان از آن اجتناب ميديگري است مستلزم نوعي دوگانگي است كه زبان

 ها است و اين دليل ديگري بر رد اين تحليل است.در بررسي داده

بدان صحبت   (Diaspora) و ديسپورا  (Fiji)جي في )،Rotumaما (واست كه در رت آرام اقيانوسزبان برخي از جزاير  وماييزبان رت -5
 شود.مي

  است.  (i)الف) به صورت  11ساخت جمله ( )2006طبق نظر دن ديكن ( -6
    (i) [ TopP [itu? Ta] I  [Top  Top = RELATOR (ne) [TP fa  ta  re (…) eci  ]]] 

 )26: 2006 (دن ديكن 

و قرار دادن كسره اضافه در  (DP) با قائل شدن  به گروه نقشي اضافه بر فراز گروه تعريف ) نيز در زبان فارسي1386الديني ( ةمشكو -7
جايگاه هسته اين فرافكن بيشينه نقشي، در حقيقت قائل به وجود يك رابطه اسنادي بين گروه اسمي در جايگاه شاخص اين فرافكن 

  ) مراجعه كنيد.1386الديني ( ةع بيشتر به مشكوشود. براي اطلابيشينه نقشي و سازه ديگر در جايگاه متمم آن مي
 
 تواند بيش از يك مبتدا داشته باشد.، يعني يك جمله ميداردبازگشتي خاصيت  TopPاين است كه  *TopPمنظور از  -8

گرا جاي خود را به  كمينهاين مفهوم در چارچوب برنامه  .ايم هاي بعد آگاهانه و با تسامح از اصطلاح رد استفاده نمودهدر اينجا و در بخش -9
 كپي داده است.

موضوع است. براي اطـلاع بيشـتر   دهد جايگاه شاخص گروه زمان يك جايگاه غيركريمي با استفاده از ضمير دو سويه همديگر نشان مي -10
 ) مراجعه كنيد.123:2005به كريمي ( 

 كند، به صورت ويژگي تعبير ناپذيرمطرح مي   EPPsتحت عنوان ) 2005منظور سهولت در پيگيري بحث، آنچه را كريمي (ه در اينجا ب -11
 .ايمنظر گرفتهدر [u top] مبتدا

در صورتي كه داراي تعبير مبتدا باشـد، در جايگـاه شـاخص     در اين موقعيت) گروه حرف اضافه 18) در جمله (2005طبق نظر كريمي ( -12
با توجه به اينكه  اين گروه حرف اضافه يك قيد زمان است و قيد زمـان طبـق    غير اين صورت،). در29شود (ساخت گروه زمان واقع مي

) اتصـال بـه   18شود، جايگاه آن در جملاتي مانند جمـلات ( محسوب مي جمله) يك قيد 2005به نقل از كريمي (() 1999نظر چينكوئه (
TP  ياvP ) نيز جايگاه اين گروه حرف اضافه را اتصال به2003خواهد بود. اجر ( vP داند.مي 

هـاي شـخص و شـمار    تطابق فعل و فاعل به لحـاظ ويژگـي   مرادقرار داده شده است و   agreemetو   AGRPمعادل  تطابقدر اين مقاله  -13
گـرا اسـت كـه در نتيجـه آن     نحـوي در برنامـه كمينـه    يينـد افرآن اسـتفاده شـده اسـت و     agreeمعـادل  عنوان بهمطابقه  اصطلاحاز است. 
 شوند.بازبيني مي (goal)و مقصد (probe)گرنحوي بين دو عنصر جستجو-واژي  ساخت هاي ويژگي
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